پاسخ علی اکبر دهخدا به سفارت آمریکا 

و یادداشت سیامک ستوده در مورد آن

اخیرا این نوشته که ما نمیدانیم انتساب آن به علی اکبر دهخدا جعلی یا واقعی است، در اینترنت توزیع شده است و از آنجائی که بهرحال دارای پیام معین و مقصودمندی می باشد، چاپ و پاسخ به آنرا ضروری دانستیم
دعوت سفارت آمريکا از استاد علی اکبر دهخدا برای مصاحبه با راديو صدای آمريکا 
19 دیماه 1332 تهران
آقای محترم- صدای آمريکا در نظر دارد برنامه ای از زندگانی دانشمندان و سخنوران ايرانی، در بخش فارسی صدای آمريکا از نيويورک پخش نمايد. اين اداره جنابعالی را نيز برای معرفی به شنوندگان ايرانی برگزيده است. در صورتی که موافقت فرماييد، ممکن است کتباً يا شفاهاً نظر خودتان را اعلام فرماييد تا برای مصاحبه با شما ترتيب لازم اتخاذ گردد . 
ضمناً در نظر است که علاوه بر ذکر زندگانی و سوابق ادبی سرکار، قطعه ای نيز از جديدترين آثار منظوم يا منثور شما پخش گردد.
بديهی است صدای آمريکا ترجيح می دهد که قطعه انتخابی سرکار، جديد و قبلاً در مطبوعات ايران درج نگرديده باشد. چنانچه خودتان نيز برای تهيه اين برنامه جالب، نظری داشته باشيد، از پيشنهاد سرکار حُسن استقبال به عمل خواهد آمد. 
با تقديم احترامات فائقه :
سی. ادوارد. ولز
رئيس اداره اطلاعات سفارت کبرای آمريکا 
********
پاسخ استاد علی اکبر دهخدا 
جناب آقای سی. ادوارد. ولز،
رئيس اداره اطلاعات سفارت کبرای آمريکا
نامه مورخه 19 ديماه 1332 جنابعالی رسيد و از اينکه اين ناچيز را لايق شمرده ايد که در بخش فارسی صدای آمريکا از نيويورک، شرح حال مرا انتشار بدهيد متشکرم .
شرح حال من و امثال مرا در جرايد ايران و راديوهای ايران و بعض از دول خارجه، مکرر گفته اند. اگر به انگليسی اين کار می شد، تا حدی مفيد بود؛ برای اينکه ممالک متحده آمريکا، مردم ايران را بشناسند. ولی به فارسی، تکرار مکررات خواهد بود، و به عقيده من نتيجه ندارد ...
و چون اجازه داده ايد که نظريات خود را دراين باره بگويم واگرخوب بود، حسن استقبال خواهيد کرد، اين است که زحمت می دهم : بهتر اين است که اداره اطلاعات سفارت کبرای آمريکا به زبان انگليسی، اشخاصی را که لايق می داند، معرفی کند و بهتر از آن اين است که در صدای آمريکا به زبان انگليسی برای مردم ممالک متحده شرح داده شود که در آسيا مملکتی به اسم ايران هست که در خانه های روستاها و قصبات آنجا، در و صندوقهای آنها قفل ندارد، و در آن خانه ها و صندوقها طلا و جواهرات هم هست، و هر صبح مردم قريه، از زن و مرد به صحرا می روند و مشغول زراعت می شوند، و هيچ وقت نشده است وقتی که به خانه برگردند، چيزی از اموال آنان به سرقت رفته باشد ... 
يا يک شتردار ايرانی که دو شتر دارد و جای او معلوم نيست که در کدام قسمت مملکت است، به بازار ايران می آيد و در ازای«پنج دلار» دو بار زعفران يا ابريشم برای صد فرسخ راه حمل می کند و نصف کرايه را در مبداء و نصف ديگر آن را در مقصد دريافت می دارد، و هميشه اين نوع مال التجاره ها سالم به مقصد می رسد. 
و نيز دو تاجر ايرانی، صبح شفاهاً با يکديگر معامله می کنند و در حدود چند ميليون، و عصر خريدار که هنوز نه پول داده است و نه مبيع آن را گرفته است، چند صد هزار تومان ضرر می کند، معهذا هيچ وقت آن معامله را فسخ نمی کند و آن ضرر را متحمل می شود.
اينهاست که شما می توانید به ملت خودتان اطلاعات بدهيد، تا آنها بدانند در اينجا به طوری که انگليسی ها ايران را معرفی کرده اند، يک مشت آدمخوار زندگی نمی کنند ...
در خاتمه با تشکر از لطف شما احترامات خود را تقديم می دارد.
علي اكبر دهخدا 
یادداشت سیامک ستوده
آقای دهخدا خوب بود اینرا هم می گفت
 البته، اگر علی اکبر دهخدای معرفی شده در این نوشته طبق معمول جعل سازی سلطنت طلبها و ناسیونالیست های وطنی ساختگی نباشد، باید گفت که ایشان فراموش کرده است در معرفی ایران اینرا هم بگوید، که در این خاک پر گهر تا بوده دیکتاتورهای خون آشام مانند خود دیکتاتور معاصر دهخدا، رضا خان میرپنج، حکومت می کرده اند، در اینجا دین پر فتوت اسلام بر زندگی روزمره مردم حکومت می کند که در آن نیمی از زنان از ابتدائی ترین حقوق خود محروم و در حکم برده ی جنسی شوهران خود می باشند. مخالفین در زندان با تزریق آمپول براحتی تسویه حساب  می شوند و روزنامه نگاران به جرم درج کوچکترین مطلب ضد دولتی توسط فرمانده قوا شخصا به چوب بسته می شوند. و مهمتر از همه، اگر مال التجاره تجار  سالم به مقصد می رسد بخاطر آنست که دولت بموقع هر زمان که بخواهد خودش آنها را سرکیسه می کند. همینطور، اگر روستائیان بهنگام رفتن به صحرا درب خانه های خود را باز می گذارند، بخاطر آنست که مالکین چنان شیره آنها را مکیده اند که آهی در بساط آنها برای چپاول باقی نگذاشته اند. اموال و جواهرات !!! روستائیان هم وقتی که به صحرا می روند، سالم و دست نخورده باقی می ماند، و از دزد سرگردنه و خرده پا خبری نبوده است، بخاطر آنکه دزد گردن کلفتی بنام رضا خان وجود داشته است که برای غصب املاک و جواهرات مردم نیازی به قطاع الطریق نداشته،  اینکار را مستقیما با مامور ان دولتی سر براه خود انجام می داده است. بله خوب بود آقای دهخدای جعلی یا حقیقی ما، اینها را هم از سرزمین گل و بلبل ما می گفت و مردم را در حماقت تعریف و تمجید جعلی از سرزمین فلک زده خود نگه نمی داشت. سیامک ستوده
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